
كودك،  كليدواژه ها: 
ــازى، طبيعت، آموزش و  ب

حقوق

ــب  مكت ــدگاه  دي در 
ــر  تفك در  و  ــدى  توحي
ــم  حاك ــور  حكمت مح
ــاى گوناگون  ــر نظام ه ب
ــى  ــى و اجتماع حكومت
ــب  ــراد منتس ــلام اف اس
ــك از گونه هاى  به هر ي
زيستى (به ظاهر مستقل) 
ــبت  در نظام طبيعت نس
ــة مجموعه ها و افراد  به بقي
ــى  جمع ــاى  نظام ه درون 
ــا از حقوقى  ــه آن ه ــوط ب مرب
ــرا برخوردارند  خاص و لازم الاج
ــا و افراد  ــك از اين نظام ه ــر ي و ه
تشكيل دهندة آن ها نيز نسبت به انجام 
ــد و قاعده محور در قبال  تكاليفى نظام من
ساير نظام هاى پيرامونى و مرتبط و حفاظت از 

حقوق و منافع افراد آن نظام ها مسئول هستند.
ــجاد (ع)، حقوق كودكان در  در رسالة حقوق امام س
نظامى دقيق و مرتبه مند آمده است. نكتة بسيار حائز اهميت در 
لزوم توجه شايستة انديشمندان و برنامه ريزان در امر آموزش وپرورش جامعه 
ــط امام (ع) آن است كه  ــلامى - ايرانى به اين نظام حقوقى تعريف شده توس اس
كوتاه  ترين راه به مقصد در جهت رشد فكرى و جسمى كودك پيمايش اين فرايند 
نظام مند است و توجه عميق و دقيق به اين مجموعه حقوق و اداى مجموع آن ها 

را ضرورى دانسته اند.

فرمايش امام سجاد (ع) در تعريف حقوق كودك
فرمايش امام (ع) دربارة مجموعة چيستى موضوع و گوناگونى حقوق كودك 
در حديثى مختصر و مشتمل بر ده بخش گنجانيده شده است كه هر يك از انواع 
ــده است. براى حفظ امانت، متن  حقوق كودك تنها با ذكر اصطلاحى معرفى ش
ــاده  تر و روشن تر  عربى حديث1 را مى آوريم و تنها با هدف ترجمة لغات به زبان س

براى فهم خود و مخاطبان هر يك از بخش ها را به اختصار شرح مى دهيم.

 مهرورزى به كودك
ــالى نيازمند محبت و  ــان در تمام زندگى خود و به ويژه در دوران خردس انس

مرضيه على آبادى
محمدعلى آبادى
محمدكاظم سيفيان

حقوق كودك در  رسالة امام سجاد(ع) 
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ــت. همان گونه كه اساس دين الهى نيز «محبت و مهرورزى» معرفى شده  مهرورزى اس
ــتين و «مهم  ترين حق كودك آن است كه دوست داشته شود و  ــت2. بنابراين، نخس اس
بتواند دوست بدارد». بايد هر برخوردى با او (اعم از برخوردهاى آموزشى يا تنبيهى) بر 
ــد و هندسة هر رفتار و كم و كيف آن بر اين اساس  پاية محبت و مهرورزى مبتنى باش
ــود. به قول معروف، بايستى عنوان كلى و  (يعنى مهرورزى و محبت متقابل) تعريف ش
مشترك همة دروس «زمزمة محبت» باشد. نظام آموزشى و فضاى كلاس ها و محتواى 
دروس بايستى به گونه اى برنامه ريزى و طراحى شوند كه اجراى اين امر مهم به سادگى و 

در روندى طبيعى امكان پذير باشد.

 اعتمادورزى و جلب اعتماد متقابل 
بديهى است كه اساس هر ارتباط متقابلى بايد بر مبناى اعتماد دوطرف باشد؛ رابطة 
تعليم  و تعلّم نيز از اين قاعدة كلى مستثنى نيست. به عبارت روشن تر، در برقرارى موفق 
ــده و آموزش گيرنده وجود اعتمادمتقابل به يكديگر  و نتيجه بخش رابطة آموزش دهن
(در بسيارى از موارد چون صداقت، دوستى و خيرخواهى، دانايى و دانايى پذيرى، پاكى 
ــت نهال اين درخت تناور  ــت. بديهى اس و امانت دارى و غيره) ضرورى و گريزناپذير اس
ــود و رشد يابد. در فضاى  ــة كودك غرس ش ــتى در فصل كودكى در زمين انديش بايس
ارتباطى ميان كودك و مربى و جزء و كل ساختار روابط موجود در ميان اين  دو حاكم 
اصلى بايد اعتمادورزى باشد. هم آموزگار و مربى بايد در محتواى علمى مجموعة گفتار 
و رفتار، به گونه اى عمل كنند كه اعتماد كودك را در موارد ذكرشده به خود جلب نمايند 
و هم صورت عينى و ظاهر اين رابطه بايد به گونه اى باشد كه كودك با تمام وجود حس 
ــت اين موضوع در  ــت. بديهى اس كند كه مورد اعتماد مربيان و آموزگاران خويش اس
رشد حس درست كارى، امانت دارى و مسئوليت پذيرى كودكان نقش مهمى دارد. جلب 
اعتماد و مسئوليت پذيرى كودك تا آنجا مورد توجه پيشوايان الهى و آموزگاران ملكوتى 
است كه خاتم ايشان كودكان را طى هفت سال نخست زندگى شان، آقا و بزرگ خانواده 
مى شمارند.3 طرح بعضى رفتارهاى تقابل گرا و انجام دادن برخى تعاملات مجازى ميان 
شاگردان و نيز كودك و مربى در قالب بعضى بازى ها و درس ها مى تواند فضايى مناسب را 

براى اجراى اين حق مسلم كودك فراهم آورد.
 تعليم دانش  و مهارت 

نكتة حائز اهميت در اين نظام حقوقى پيشنهادى از سوى اسلام براى كودك اين 
است كه جايگاه امر بسيار مهم تعليم دانش ها و مهارت ها در زندگى اسلامى در مرتبة 
سوم (يعنى بعد از مهرورزى و اعتمادورزى) است. اين جايگاه لزوم توجه هر چه بيشتر 
ــاى مربوطه را در تعريف نظام و فضاى  ــئولان امر آموزش وپرورش و طراحان فضاه مس
آموزشى، و محتواى كمى و كيفى دروس و فضاهاى كالبدى مربوطه به ايشان گوشزد 

مى كند.

 بخشش خطاها
با توجه به ناكافى بودن دانش هر فرد انسان در هر مقطع و مرتبة علمى و با توجه به 
گسترش مرزها و نو شدن لحظه به لحظة انواع و صورت هاى دانش، احتمال بسيار بالاى 
ــازه به تازة آدمى در عالم طبيعت وجود دارد كه در اكثر  ــوع خطا در عالم تجربيات ت وق
ــخص عامل از مسئلة  ــناخت ناصحيح ش موارد از نبود دانش و تجربة لازم يا درك و ش

ــمه مى گيرد. بديهى است  مربوطه سرچش
كه كودك نيز در طول انجام دادن وظايف 
و حتى رفتارهاى عادى خود مرتكب خطا 
ــود. البته، موضوع لزوم بخشش خطاى  ش
خطاكار امرى طبيعى و حقى مسلم است. 
حتى بايد توجه داشت كودكان كه گام هاى 
ــت خود را در اين مسير پيچ درپيچ و  نخس
پرابهام برمى دارند، دربرخوردارى از اين حق 
ــودگى از خطا) سهم بيشترى  (حق بخش

داشته باشند.

 پوشانيدن خطاهاى خطاكاران از 
چشم ديگران 

اصل پنجم در مجموعةحقوقى كودكان 
در اسلام پوشانيدن خطاهاى خطاكاران از 
چشم ديگران (اعم از كودكان هم سن وسال و 
بزرگ سالان مرتبط با او) است. آشكارسازى 
خطا، بزرگ نمايى خطا و حتى يادآورى آن 
ــند شمرده  ــلامى امرى ناپس در اخلاق اس
ــدت از انجام دادن آن نهى  مى شود و به ش
شده است. زيرا مطابق با ديدگاه آموزگاران 
الهى، به رخ كشيدن خطاى كودك يا فاش 
كردن آن در مقابل ديگران، سرزنش كودك 
به واسطة ارتكاب عملى خطا و تكرار هر يك 
از آن ها سبب مى شود تا كودك گناه كار (و 
حتى بزرگ سالان خطاكننده) در انجام دادن 
ــتباه غيرعمدى (يا حتى  مجدد خطا و اش
ــوند و هر بار آتش  عمدى) خود بى پروا ش
لجاجت و اصرار ايشان بر انجام آن شعله ورتر 

گردد4.

 همه براى يكى، يكى براى همه 
(«رفاقت»)

 شايد بتوان گفت دوستى همان رفاقت 
است؛ به شرط آنكه معناى درست و عميق 
دوستى را بدانيم5. رفيق بودن با كودك اصل 
ششم در رعايت حقوق الهى كودك است و 
آن حقى است واجب كه اداى تمام و كامل 
ــگران كودك  آن بر عهدة مربيان و آموزش
است. چنانچه بخواهيم شرح روشن ترى بر 
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اين معنى (يعنى رفاقت 
ــا همان  ــتى؛ ي و دوس
ــراى يكى، يكى  همه ب
براى همه) ارائه دهيم، 
ــب ترين  مناس ــايد  ش
ــرح  ش ــان  بي ــه،  نمون
ــاختارى بازى فوتبال  س
ــازى فوتبال،  ــد. در ب باش
ــاً بر  ــن مهاجم عميق بازيك
ــت كه همة اعضاى  اين باور اس
ــازها،  تيم (اعم از مدافعان، بازى س
بازى گردان ها و بازيكن ها) براى رسيدن 
ــت و زدن گل پيروزى و ثبت آن  او به موفقي
در كارنامة موفقيت هايش تلاش مى كنند و حتى همه 
موفقيت  او را موفقيت خود مى دانند، و در اين راه از هيچ تلاش 
و كوششى فروگذار نخواهند بود. معنى واژة «رفق» همين است: 
من هستم و تلاش مى كنم و اينكه علت وجودى زندگى و نتيجة 
ــلامت  ــى و با س ــت كه تو باش تلاش ها  و رفتارهاى من آن اس
ــى6 .كودك، مطابق اين  ــعادت نهايى خود برس و موفقيت به س
تعريف، بايد همواره خود را در جايگاه آن بازيكن مهاجم 
ــراوان ديگرى در اين  در تيم بداند. مثال هاى ف
ــلاش و تعامل  ــود دارد؛ چون ت ــه وج زمين
ــتگاه  ــاى دخيل در قوه يا دس همة اعض
سخنورى آدمى است كه براى رسيدن 
ــام موردنظر او به ديگران در اختيار  پي
نتايج همة تلاش هاى خود در اختيار 
نفس شخص گوينده قرار مى دهند، و 
همة اين كارها را وظيفة خود مى دانند. 
اساس اين معنى همان حقيقت وحدت 
حقيقى انسان هاست كه در 
ــعر جاويدان شيخ  ش
ــيرازى  سعدى ش

آمده است: 

«بنى آدم اعضاى يك پيكرند
 كه در آفرينش ز يك گوهرند».

ــت همة سعى و هنر معمار  بديهى اس
و طراح در اين موضوع، آماده سازى فضايى 
ــتانه و راحت و فاقد تزيينات اضافى و  دوس

تصنع است.
معمار موفق نيز در طرح فضايى مناسب 
براى رفتارى اين چنينى در ميان كودكان 
ــد تا با طرح زواياى باز و  و مربيان مى كوش
خوانا و قابل دسترسى به جاى زواياى پرابهام 
و بسته و منتهى به راه هاى يك طرفه، و نيز 
ــاى متقابل در آن زوايا،  قراردادن نيمكت ه
ــه وار چينش  ــاى دوطرفه، طرح حلق راه ه
ــا و ديگر فضاهاى  ــا در كلاس ه صندلى ه
ــى به برقرارى هر چه بهتر روابط در  آموزش

اين فضاى دوستانه كمك كند.

 معاونـت (يـارى رسـانيدن به 
كـودك در تهيـة ملزومـات كارهـا و 

فعاليت هايش)
 اين معنى كمى با مفهوم رفاقت تفاوت 
ــيدن به موفقيت  ــر كارى براى رس دارد. ه
ــات، فرصت،  ــودن الزام ــد فراهم ب نيازمن
ــت كه بدون فراهم  ــايلى اس موقعيت و وس
بودن آن ها انجام دادن آن كار ممكن نيست؛ 
«معونه» عنوان اين شرط است. با اين وصف 
ــدد كودك  ــه ناتوانى هاى متع و با توجه ب
ــرايط و لوازم مناسب و  براى فراهم آوردن ش
ضرورى كارها و رفع نيازمندى هاى خود، بر 
مربيان كودك واجب است تا همة آنچه را كه 
كودك براى موفقيت براى انجام دادن كارها 
ــاج دارد (و البته كاملاً  و وظايف خود احتي
دوستانه و بدون تحقير و منت) فراهم آورند.

 محـو و يـا پنهان داشـتن آثار 
ناقـص برجاى مانـده از خطاكارى هاى 

كودك
 در شرح حقوق شمارة چهار و پنج از 
بخشش خطاها و پوشانيدن آن ها از چشم 
ديگران سخن گفتيم. در اين مرحله، سخن 
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ــتن آثار برجاى مانده  از «محو يا پنهان داش
از خطاكارى هاى كودك» از مقابل ديدگان 
ــت كه جهت حفظ  ــود او و ديگران اس خ
ــودك براى فراموش  روحيه و اميدوارى ك
ــه آينده و  ــت ها، اميدوارى ب كردن شكس
ــيار مؤثر  ــت بس انجام دادن كارهاى درس
ــجاد (ع) اداى اين مجموعة  ــت. امام س اس
حقوق را به منظور فراهم كردن فضاى لازم 
براى بازگشت كودك از خطاكارى ضرورى 

مى داند.

 مـدارا نمـودن (به معنـى اداره 
كردن مجموعه فعاليت هـاى كودك) 
ــدارا  ــت و م ــن واژه از «دور» اس ــة اي ريش
ــت از راه دور،  كردن با كودك همان مراقب
اشراف داشتن بر همة كارهاى او و برخورد 
غيرمستقيم به جاى برخوردهاى مستقيم 
و صدور فرمان هاى بعضاً تند و ناخوشايند 
است. مسلماً نفس انسانى با اين نوع برخورد 
ــار مى آيد. البته كودك  بهتر و راحت تر كن
ــى او را زير نظر  ــس كند كه كس نبايد ح

گرفته است.
ــراح و  ــار، ط ــت كه معم ــن اس روش
ــب براى چنين  ــدة فضاى مناس پديدآورن
ــا طراحى خوانا  ــد تا ب رفتارى نيز مى كوش
ــه فضاهاى  ــفاف مجموع ــلاح ش و به اصط
ــتة آموزشگاه نسبت  ــته و بس باز، نيمه بس
ــب اتاق يا  ــه يكديگر و نيز طراحى مناس ب
مجموعه هاى غيرمستقيم ديگر در مركز يا 
قسمت هاى راهبردى (استراتژيك) مجموعه 
(و البته با حفظ اصل لطافت و شفافيت) كار 
نظارت مديران و نظم دهندگان را در «مدارا 
ــتقيم)  كردن» (يا همان: مديريت غيرمس

مجموعه رفتارهاى كودكان آسان سازد.

 ترك جدل با كودك
ــام (ع)، نتيجة اداى  ــا به ديدگاه ام  بن
چنين حقى تحريك نكردن اعصاب و روان 
ــه او براى  ــودك، بازگردانيدن آرامش ب ك
بازگشت از خطا و اقدام به كار صحيح است.   

پى نوشت ها
1. امام سجاد (ع) در شرح حقوق خردسالان 
بر  كه  است  اين  خردسال  «حق  مى فرمايند: 
او  اطمينان  مهربورزى)؛  (و  آرى  رحمت  او 
تربيت (فكرى) و  به خود جلب كنى: در  را 
تعليمش بكوشى؛ از خطايش بگذرى و بر آن 
كنى؛  كمكش  بسازى؛  او  با  كنى؛  پرده پوشى 
(از  را  كودكانه اش  خطاهاى  آثار  و  جرم ها 
ديد او و ديگران) بپوشانى كه اين خود سبب 
اوست؛  حال  اصلاح  و  خطا  از  او  بازگشت 
(در جدالى  او  با  و  كرد  مدارا  با كودك  بايد 
دوطرفه) در نيفتاد كه اين روش (البته) براى 
رشد و هدايت او مناسب تر و كوتاه تر است» 

(رسالة حقوق امام سجاد، 527: 1385)
مَا   ...» (ع):  على  امام  فرمايش  به  اشاره   .2
چيزى  دين  (حقيقت)  الحُب،...»  إلاَِّ  ينُ  الدَّ
مجلسى،  در  نقل  محبت.  مگر  نيست 
محمدباقر، بحارالانوار، ج 27، ص 94، حاج 

نايب، تهران، بى تا.
اسلام:  گرامى  رسول  فرمايش  به  اشاره   .3
و  سنين  سبع  عبد  و  سنين  سبع  سيدّ  «الولد 
سال  هفت  در  فرزند   .«... سنين،  سبع  وزير 
پدر  به  (نسبت  است  سرور  و  مولا  كودكى، 
انجام  بايد  را  او  خواسته هاى  چون  مادر،  و 
بنده است (كه در  مانند  دهند) و هفت سال 
فرا گرفتن علم و دانش و آداب معاشرت به 
راهنمايى و تعليمات پدر نيازمند است و در 
بود)  خواهد  لازم  تأديبش  نافرمانى  صورت 
پشتيبان است  و  و هفت سال وزير و كمك 
(يعنى پدر او را در فكر و تدبير و كوشش در 
امور زندگى دخالت دهد و كمك خود گيرد). 
نقل در آشتيانى، ميرزا احمد، طرائف الحكم 
اندرزهاى ممتاز، ترجمه، ج 2، ص 118،  يا 

كتابخانة صدوق، تهران، 1362.  
4. اشاره به فرمايش امام صادق (ع): «وَالإفِرَاطُ 
فىِ المَلاَمَةَ يشَُبُّ نيِرَانَ اللَّجَاجَة» زياده روى در 
نقل  نمايد.  نكوهش آتش لجاجت را سخت 
 ،74 ج  بحارالانوار،  محمدباقر،  مجلسى،  در 
همچنين  بى تا.  تهران،  حاج نايب،   ،214 ص: 
ذلك  فان  العتب  تكرر  ان  «اياك  (ع):  على 
يغرى بالذنب و يهون بالعتب» از توبيخ مكرر 
آنكه تكرار سرزنش گناهكار  پرهيز كن، چه 
را در اعمال ناپسندش جرى و جسور مى كند، 
بى اثر  و  پست  نيز  را  ملامت  اصل  به علاوه 
عبدالحميد،  آمدى،  تميمى  در  نقل  مى سازد. 
الحكم و دررالحكم، ص 278،  تصنيف غرر 

دفتر تبليغات، قم، 1366.
5. شايد بيان خاطره اى كه از دكتر على آبادى 
در مواجهه با يك فروشندة استراليايى به جا 
معناى  تعريف  در  را  ما  بتواند  است،  مانده 
رساند.  يارى  رفاقت  همان  يا  دوستى  دقيق 
نمى رود؛  يادم  از  «هرگز  مى گويد:  ايشان 
قصد  به  مغازه اى  به  سيدنى  شهر  در  روزى 
خريد وارد شدم و چنان كه عادت ما ايرانيان 
قيمت  آوردن  پايين  براى  كردم  سعى  است، 
كالاى مدنظرم چانه بزنم و براى موفقيت در 
دلنشين  از گفتن جملات و كلمات  كار  اين 
به  رو  لذا  بگيرم.  كمك  نيز  خوشايند  و 
با  ما  بده،  «ارزان تر  گفتم:  و  كردم  فروشنده 
هم دوست هستيم.» ناگهان فروشنده برآشفت 
و در مخالفت با بى اساس بودن ادعاى من در 
دوستى، با حالتى تند و با صدايى بلند گفت: 
«نه، ما با هم هرگز دوست نبوده ايم. دوست 
من كسى است كه كمر خود را براى بردن بار 
من بشكند.» و من ديدم كه راست مى گويد؛ 
اگر معناى دوستى اين باشد، ما هرگز با هم 

دوست نيستيم.»
به معناى  ابجدى  فرهنگ  در  رفيق   .6
آمده  تكيه گاه  و  سودرساننده  كمك كننده، 
ابجدى،  فارسى   - عربى  (فرهنگ  است 
كلمات  فى  فرهنگ التحقيق  در   .(438 ص 
به معنى سازگارى  واژه  اين  نيز  القرآن كريم 
و پشتيبانى از كسى براى رسانيدن او به سود 
التحقيق  عربى  (فرهنگ  است.  شده  تعريف 

فى كلمات القرآن كريم، ج 4، ص 187). 

در فضاى ارتباطى 
ميان كودك و مربى 
و جزء و كل ساختار 
روابط موجود 
در ميان اين دو، 
حاكم اصلى بايد 
اعتمادورزى باشد
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